
معرفي حكيم الملك اردستاني و 
موقوفات ايشان
عفت خوشنودي۱

چکيده:
وقف يکي از سنت هاي حسنه اي است که در دين اسلام به انجام آن تأکيد بسيار شده است 
و پيامبر اکرم9 و ائمه معصومين: به  عنوان رهبران و پيشـوايان اين دين مبين، به انجام 
آن اهتمام بسـيار ورزيده اند و تمامي مسلمانان را هم به عمل کردن به اين دستور الهي تشويق 
و ترغيب نموده اند. بر اين اسـاس مسـلمانان در همه ادوار تاريخ نسـبت به عمل کردن به اين 
سنت حسنه همت بسيار گماشته اند و جهت جامه عمل پوشيدن به اين فرمان الهي، تمامي يا 

بسياري از اموال و دارايي هاي خود را وقف نموده اند.
يکي از اين انسـان هاي خيرخواه و انسان دوست که بسـياري از اموال و دارايي هاي خود را 
جهت منفعت بردن ديگران و در پرتو آن، جاودان شـدن نام خود، در راه خدا و کسـب رضايت او 

وقف نمود، «حکيم الملک اردستاني» است.
حکيم الملک به دنبال مداواي دختر پادشاه هند، هدايا و اموال بسياري به دست آورد و همه 
آن دارايي ها را به دو شـکل: موقوفات عام و موقوفات خاص، وقف نمود. مهم ترين موقوفه عام 
ايشـان مدرسه کاسـه گران اسـت که رقبات فراواني داشـته و مهم ترين موقوفه خاص ايشان، 
موقوفه اولادي اسـت که وقف بر اولاد سـيد روح االله جد اعلاي خود نمـود که اين موقوفه نيز 

شامل رقبات متعددي بوده است. 
در اين مقاله سعي شـده ضمن معرفي حکيم الملک اردسـتاني، مهم ترين موقوفات عام و 
خاص وي ذکر گردد و به برخي نکات مهم وقفنامه مدرسـه کاسـه گران و وقفنامه اولادي وي و 

رقبات آن ها، اشاره شود.

کليدواژه ها:  
حکيم الملک اردستاني، وقف، وقفنامه، مدرسه کاسه گران، وقفنامه اولادي.
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معرفي حکيم الملک اردستاني
ــه  ب ــروف  مع ــدي  مه ــد  اميرمحم

ــا بيگ بن مير  ــک ابن ميرآق حکيم المل

ــن سيد روح االله بن  يحيي بن اميرحس

ــيد رضي طباطبايي اردستاني(متولد  س

ــه در ميان   ـ. ق)؛ به طوري ک ــ ۱۱۰۶ه

ــادات  ــتان و به خصوص س مردم اردس

ــيد روح االله معروف است، در آغاز  س

ــگ بوده و در  ــت تن جواني فقير و دس

همان حال، شوق مفرطي به فراگرفتن 

ــته و گويا  ــکي داش فن طبابت و پزش

ــان و نياکانش هم به اين  بعضي از کس

ــته اند، از اين رو با  ــتغال داش حرفه اش

ــافرت به اطراف از طريق  گردش و مس

طبابت، تحصيل معاش مي کرد. سپس 

ــافرت به خارج ايران افتاد،  به فکر مس

پس ابتدا به اصفهان رفت. در آن زمان، 

ــليمان صفوي صاحب تخت و  شاه س

ــرادر حکيم الملک که مير  ــاج بود و ب ت

ــت، وزارت دربار را  ــام داش ــداالله ن عب

ــت. حکيم الملک پس از  ــده داش برعه

ورود به اصفهان در منزل برادرش رفت 

ــام، مير عبداالله به  ولي هنگام صرف ش

ــغله زياد از صرف  عذر گرفتاري و مش

شام با وي خودداري کرد. حکيم الملک 

از عمل برادر رنجيده و به طرف شيراز 

ــي مير عبداالله متوجه  حرکت کرد. وقت

ــد که برادر به عنوان قهر رفته است،  ش

کساني را به دنبال او فرستاد ولي وقتي 

به بوشهر رسيدند، کشتي حکيم الملک 

به طرف بمبئي حرکت کرده بود.

ــور  حکيم پس از طي طريق به کش

ــان  ــود. در آن زم ــتان ورود نم هندوس

ــتان به نام  ــر يکي از نواب هندوس دخت

ــاه سليمان  "اورنگ زيب" که معاصر ش

ــده بود که  صفوي بود؛ دچار مرضي ش

ــه اش درمانده  ــکان آنجا از معالج پزش

ــون حکيم مدعي طبابت بود  بودند، چ

ــيدي  به اورنگ زيب خبر دادند که س

ــت، اجازه داده  طبيب از ايران آمده اس

شود که او هم از بيمار عيادت کند، پس 

از کسب اجازه از اورنگ زيب، حکيم 

ــد و به بيماري  بر بالين دختر حاضر ش

ــرده و او را درمان کرد و چون  او پي ب

ــودي يافت و اورنگ زيب از  دختر بهب

اين قضيه مسرور شد، سيد را ملقب به 

«حکيم الملک» نموده و مورد نوازش و 

ــرار داده و او را از اطباء دربار  ــرام ق اک
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ــد و همچنين از طرف بزرگان و  گرداني

ــد  اعيان و امرا نيز هدايايي به او داده ش

ــيم و جواهر  و تا کمر او را در زر و س

غرق کردند و بدين شکل حکيم الملک 

داراي ثروت چشمگيري گرديد.

حکيم الملک پس از مدتي توقف در 

ــتاني خود «زينب  هندوستان زن اردس

بيگم» را به هندوستان طلبيد و امر داد تا 

در اردستان و اصفهان ضياع۲ و عقاري۳ 

ــيله  خريداري نمودند و اين کار به وس

دو نفر که حاج محمد رشيدا۴ و ديگري 

ــتانه۵ که  ــرزا علاءالدين محمد گلس مي

ــيد، قرابت نزديک  ــا مرحوم س اولي ب

داشته انجام شد و مقداري هم به وسيله 

خود حکيم الملک خريداري گرديد.

پس از آن دستور داد، اول مدرسه اي 

ــان تجديد بنا  ــام خودش در اصفه به ن

کنند و پس از اتمام بناي مدرسه موسوم 

به  «حکيميه» که در آن تاريخ هم به نام 

ــه گران» معروف  «شمسيه» و هم «کاس

 ـ. ق رقباتي را  ــ ــال ۱۱۰۴ه بوده؛ در س

ــه مذکور مي کند و توليت  وقف مدرس

استان اصفهان و موقعيت اردستان
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ــري خود  ــور دخت ــه اولاد ذک آن را ب

واگذار مي کند.

ــه اي در محله نيم آورد  سپس مدرس

ــرش «زينب بيگم»  اصفهان به نام همس

ــال  ــد و آن مخدره نيز در س بنا مي کن

 ـ. ق رقباتي بر آن مدرسه وقف  ۱۱۱۱ه

ــيدا  مي کند، به وکالت حاج محمد رش

و چون وکيل مذبور از نزديکان واقف 

ــز در اولاد خود قرار  ــود، توليت را ني ب

مي دهد که بعد از مدت ها تغيير وضعي 

ايجاد و از آن طبقه به طبقه ديگر منتقل 

ــلاوه بر آن،  ــم ع ــب بيگ مي گردد(زين

ــر فقرا و زوار  ــداري رقبات وقف ب مق

عتبات عاليات عراق به منظور پوشاک 

و غيره نمود)۶.

از جمله کارهاي ديگر حکيم الملک 

وقف مقداري رقبات و املاک واقع در 

ــتان و توابع است بر اولاد جدش  اردس

ــتاني(معروف به  ــيد روح االله اردس س

اوقاف اولادي).

ــندانه  خداپس ــات  اقدام ــر  ديگ از 

حکيم الملک ساخت صفه اي است در 

ــجد جامع اردستان۷ که معروف به  مس

«صفه حکيم الملک» است.

در  را  ــاجدي  مس وي  ــن  همچني

نيِسِيان۹،  ــفلي۸،  س مهرآباد  روستاهاي 

ماربين۱۰، بَرْزاوَند۱۱ و... ساخت. 

ــون وقفنامه ها و  ــوري که از مت به ط

ــال» حاج  ــرحي که در «خزانة الخي ش

ــيرازي۱۲،  ــن جزايري ش ــد مؤم محم

ــته شده؛  ــي ثاني۱۳ نوش معاصر مجلس

ــود حکيم الملک در علم  استنباط مي ش

طب مقام ارجمندي داشته و در زهد و 

تقوا و تصوف نيز منزلتي گرامي داشته 

ــک در محله مون۱۴  ــت. حکيم المل اس

اردستان زندگي مي کرده است. 

ــال حيات براي  حکيم الملک در ح

ــف رو به روي گنبد  ــن خود در نج دف

ــا نموده  ــرت علي7 محلي مهي حض

ــماوه۱۶  ــود و املاکي در لم لم۱۵ و س ب

ــداري و وقف بر مقبره  ــه۱۷ خري و حل

ــه بعد از وفات و دفن در  خود کرده ک

ــته به قرائت  ــا، دو نفر   قاري پيوس آنج

ــتغال ورزند و دو شمع هم بر  قرآن اش

مقبره او بسوزد و به همين ترتيب عمل 

ــته  ــده و تا زمان حاضر ادامه داش گردي

است (اين قسمت اخير را مرحوم ميرزا 

محمدعلي موثقي فرزند ميرزا حسين، 
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ــاد و معتمدان  ــي ۱۳۴۵ که از زه متوف

ــک بود؛  ــه حکيم المل ــود از طايف و خ

حکايت کرد)۱۸.

موقوفات حکيم الملک اردستاني
ــات حکيم الملک  از آنجا که موقوف

بسيار زياد است و براساس تقسيم بندي 

معروف و مشهور به دو دسته موقوفات 

عام و موقوفات خاص تقسيم مي شود، 

ما اين دو دسته از موقوفات ايشان را به 

صورت مجزا بيان مي نماييم.

الف) موقوفات عام
موقوفاتي را عام مي گويند كه راجع 

ــاجد،  ــد؛ مثل مس به جهات عامه باش

مدارس و هرچه از اين قبيل باشد.

ــت و  ــامل جهت اس وقف عام يا ش

مصلحت عام را در نظر دارد، مثل وقف 

ــاجد، پل ها و مدارس و يا شامل  بر مس

ــرا و ايتام. به  ــت، مثل فق عنوان عام اس

تعبير ديگر مي توان گفت وقتي مالك، 

ــول قابل دوام يا ملكي را براي  مال منق

ــي و عام المنفعه وقف  ــاي عموم كاره

مي کند وقف، عام مي باشد.

ــهورترين  ــه مهم ترين و مش از جمل

ــتاني،  ــه عام حکيم الملک اردس موقوف

مدرسه «كاسه گران» معروف به «شمسيه» 

ــد. به طوري که در  و«حکيميه» مي باش

شرح حال حکيم الملک اشاره شد، سيد 

مردي خيرانديش و به تحصيل مثوبات 

اخروي فوق العاده اهتمام داشت، از اين 

رو به وسيله سه تن از نمايندگانش که 

«ميرزا رشيدا»، «ميرزا حسين» و «ميرزا 

علاءالدين گلستانه» نام داشتند، املاکي 

ــتان و اطراف آن و اصفهان و  در اردس  

ــپس  نواحي آن خريداري مي کند و س

ــتور مي  دهد مدرسه اي در اصفهان  دس

ــام حکيميه يا  ــه گران به ن در محله کاس

ــوده و تمامي آن املاک  ــيه بنا نم شمس

ــف نمايند. متن  ــه وق را بر اين مدرس

وقفنامه، حاشيه وقفنامه، بررسي برخي 

ــت  نکات مهم وقفنامه و... مواردي اس

ــاره  که در متن وقفنامه ذيل بدان ها اش

شده است.

وقفنامه  مهـم  نکات  برخي  بيان 
مدرسه کاسه گران

نام واقف و صفات او
واقف اين مدرسه اميرمحمد مهدي 
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ــتاني»  ــروف به «حکيم الملک اردس مع

 ـ. ق، اين  بوده است که در سال ۱۱۰۴ه

مدرسه را گويا بازسازي کرده و املاک 

ــتغلات زيادي بر آن وقف نموده  و مس

ــت. در متن وقفنامه حکيم الملک به  اس

اين صورت توصيف شده است: «عالي 

حضرت، سامي رتبت، متعالي منزلت، 

ــي فطرت، قدوسي  رفيع مرتبت، قدس

سبحت، سيادت منقبت، نقابت مرتبت، 

افادت و افاضت و اقبال پناه، هدايت و 

نجابت و اجلال دستگاه حقايق و دقايق 

و معارف آگاه ارشاد و ارقاء انتباه، جامع 

ــتنبط الفروع  ــول و المنقول، مس المعق

ــوس الزمان، بقراط  من الاصول، جالين

الدوران، افتخار اعاظم المشاهير اشتهار 

ــادات و  افاخم جماهير قدوة، اجلة الس

النجباء العظام و اعز الصناديد و الشرفاء 

ــر و الأفاخر،  ــاوة الأکاب ــي الانام، نق نب

ــب  ــتجمع المکارم و المآثر و النس مس

ــر و الفضل  ــب الزاه المفاخر و الحس

الظاهر و البذل الباهر، صاحب المناقب 

العليه و المناصب البهيه، مالک المراتب 

الجلية و الأطوار المرضيه، جامع اخلاق 

ــده و الاوصاف المرضيه، ناصب  الحمي

ــات، باقي  ــرات و التصدق رايات الخي

مباني النفقات و التصدقات، نيرالمؤمنين 

ــتغني ذاته الشريف  و المومنات، المس

ــف، اعلي االله  ــف و التوصي عن التعري

تعالي شأن سيادته و اقباله و بنيان دولة 

و عزة و...».

نام هاي ديگر مدرسه و مکان آن
ــه در محله کاسه گران و  اين مدرس

ــعب از بازار  ــمان۱۹ منش در بازار ريس

ــدان قيام(ميدان کهنه)۲۱  عربان۲۰ و مي

ــهر اصفهان قرار دارد و به هنگام بنا  ش

به مدرسه شمسيه معروف بوده است و 

اين که چرا آن را شمسيه مي خوانده اند؛ 

گمان مي رود که مدرسه ويرانه  اي بوده 

ــزدي، باني  ــمس الدين محمد ي که ش

ــت  ــده اس آن بوده و چون مخروبه ش

ــا صلاحديد و تصويب  حکيم الملک ب

مراجع آن زمان مدرسه را از نو تجديد 

ــه  ــت و از آن پس، مدرس بنا نموده اس

ــت ولي چون در  حکيميه نام گرفته اس

ــه گران واقع شده بود، عوام  محله کاس

ــه گران  ــه کاس ــه تدريج آن را مدرس ب

ــن وقفنامه به آن  ــد۲۲ که در مت خواندن
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اشاره شده است: «مدرسه معينه حُسنيه 

ــه حکيميه، مشهوره  ــوم به مدرس موس

ــه  شمسيه و  بين جمهور عوام به مدرس

کاسه گران واقعه در قرب ميدان ايلچي 

ــلطنه اصفهان - صانها االله  خان دارالس

تعالي عن طوارق الحدثان - متصله به 

ــواق دارالسلطنه   ــوق سلطان، من اس س

مزبوره...».

هدف از وقف
واقف نيت خود را از اين وقف اين 

گونه بيان مي دارد: متقربا الي االله تعالي 

ــائبة،  ــرب، خاليا عن الش بمحض التق

ــا لوجهه، طلبا لمرضاته،  خالصا مخلص

تقبل االله سبحانه مَيامِن حسناته و محي 

عنه سياته.

متوليان موقوفه، شرايط و صفات 
آنان

ــه «مير محمد  ــن متولي مدرس ۱ . اولي

ــعيدا»۲۳ بوده که در متن وقفنامه  س

ــت: «امر  ــده اس ــاره ش به نام او اش

ــوره و رواج و  توليت حصص مذب

ــفوره را از براي  ــه مس رونق مدرس

ــاه بطانت و  ــت پن ــيادت و نجاب س

ــده خصالي،  ــتگاه حمي ــت دس متان

ــتوده فعالي، غني الاوصافي معز  س

السيادة و النجابة و الفطانة و المتانة و 

الکمالات «مير محمد سعيدا» خلف 

سيادت و مرحمت پناه، الواصل الي 

ــاري مير  ــوار مرحمته الملک الب ج

محمدحسين اردستاني که به شرف 

مصاهرت واقف - وفقه االله تعالي-  

مشرف است...»،

ــي اليه از اين  ــد از آن که موم ۲ . «و بع

ــراي فاني لازم الفناء رخت بسته  س

ــردد، امر  ــه دارالبقاء عقبي گ متوج

ــن اولاد ذکور  توليت مخصوص اَسِ

ــت صلاح و  ــه که به صف مومي الي

ــداد موصوف و به زيور فضل و  س

ــد و از بطن صبيه عالي  علم متصفن

حضرت واقف مومي اليه-  جعل االله 

عواقب آماله محسنا-  بوده باشد»، 

۳ . «و اگر اسن اولاد مومي اليه متصف 

به صفت مزبوره نبوده باشد و عقب 

ــه صفت علم و فضل  او موصوف ب

ــر توليت مخصوص  ــند ام بوده باش

ــوده در هر مرتبه از مراتب علم  او ب
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ــور و ملحوض کلي  و فضل را منظ

ــته، تقدم اعلميت و افضليت و  دانس

او رعيت را بر اکبريت شرط دانند»،  

ــه اولاد اولاد  ــان ب ــد از ايش ۴ . «و بع

ــلوا، نسلا  ــان ما تعاقبوا و تناس ايش

ــد عقب الي ان  ــل و عقبا بع بعد نس

ــرث االله الارض و من عليها و هو  ي

خير الوارثين، مفوض و مرجوع بوده 

باشد»، 

۵ . «و اگر العياذ باالله اولاد ذکور متولي 

ــف موفق معزي  ــن صبيه واق از بط

ــر توليت  ــرض گردند، ام ــه منق الي

ــوص اولاد ذکور اناث متولي  مخص

ــه آن عالي حضرت  که از بطن صبي

ــرط  ــد، بالش ملکه صفات بوده باش

ــور لا بالترتيب و بعد از او به  المذک

ــد از آن به اولاد اولاد او  اولاد او، بع

و هکذا هلم جرا»،

ــن ذلک اولاد  ــر العياذ باالله م ۶ . «و اگ

متولي مومي اليه از بطن صبيه واقف 

ــت به اولاد  ــود، امر تولي منقرض ش

ــه از بطن  ــي مذکوره ک ــور متول ذک

ــد، مخصوص و متعلق  ديگري باش

بوده باشد»،

۷ . «و اگر اولاد ذکور مذکور نيز منقرض 

گردند، مخصوص اولاد ذکور اناث 

ــن ديگري  ــور که از بط متولي مذب

باشد بوده باشد الي انقراض الزمان و 

در همه مراتب اعلميت و افضليت و 

صلاح و سداد مقدم است»،

ــرط فرمودند که هر گاه  ۸ . «و ايضا ش

ذکور اولاد ذکور و ذکور اولاد اناث 

مير محمد سعيدا، مومي اليه بالکليه 

منقرض و منقطع گردند، امر توليت 

ــادات و عظام  مخصوص يکي از س

ــي به ثمره   ــبت او منته کرام که نس

شجره  طيبه طاهره و ما ارسلناک الا 

ــاوه احفاد خاتم  رحمة للعالمين، نق

ــه اعقاب امام المتقين،  النبيين، خاص

ــرار الحق و اليقين، نور  ــف اس کاش

ــيد روح االله، روح االله  ــن، س الواصلي

ــوص و متعلق  ــي گردد، مخص تعال

بوده باشد»، 

ــله رفيعه  ــاذ باالله سلس ــر العي ۹ . «و اگ

ــور  مذب االله  روح  ــيد  س ــه  کريم و 

ــر توليت  ــرض گردند، ام ــز منق ني

ــاد  ــي از اولاد امج ــوص يک مخص

عالي حضرت، سامي رتبت، متعالي 
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منزلت، قدسي صفات، ملکي ملکات 

ــلاميان، ملاذي مجتهد  ــلام و اس اس

الزماني، مولانا محمدباقر مجلسي که 

ــال و صلاح و  ــه زيور فضل و کم ب

سداد موصوف باشد بوده باشد»،

ــلام  ۱۰ .  «و اگر العياذ باالله کل اولاد اس

ــلاذ و مومي اليه نيز منقرض گردد  م

امر توليت موقوفات مذبوره و رواج 

و رونق مدرسه مذکوره مختص باشد 

به فقيه راوي احاديث اهل بيت: 

ــريف بقية االله  که در تحت توقيع ش

ــريفه «و  في ارضه به اين عبارت ش

ــه فارجعوا الي  ــوادث الواقع اما الح

رواة احديثنا فانهم حجتي عليکم و 

ــة االله» به اذعان علماي زمان  انا حج

داخل باشد».

مصارف رقبات موقوفه
ــارج تعمير  ــرات مدرســه: مخ ۱. تعمي
ــه از رقبات موقوفه برداشت  مدرس

گردد. 

ــر آن به عنوان حق التوليه  ۲. متولي: عش
توسط متولي برداشته شود.

۳. مدرس و ناظر مدرســه: سالي پانزده 

ــود  ــي داده ش تومان تبريزي به کس

ــم به عنوان  ــه تدريس و ه که هم ب

ــته  ــتغال داش ــه اش ــر در مدرس ناظ

باشد(تدريس مدرسه مذبور به عهده 

مولانا محمدرضا، خلف گرامي عالي 

حضرت ملا محمدباقر مجلسي، قرار 

داده شده است و شرط نمودند که تا 

ــريفين عالي حضرت  در سلسله ش

سابق الالقاب دامت مفاخره و معاليه 

السنيه، احدي بوده باشد که قابليت 

ــد، يا  ــته باش تدريس و نظارت داش

خود متوجه تدريس و نظارت شود 

ــدي را که از جهت فضل و  و يا اح

صلاح قابليت امرين مزبورين داشته 

باشد، تعيين نمايد و اگر در سلسله  

جليله اولاد فضايل پناه مزبور کسي 

که قابل امر مزبور باشد، نبوده باشد 

هر که از اولاد عالي حضرت، جنت 

منزلت، آخوند مولانا محمدتقي والد 

ايشان اهليت امر مزبوره داشته باشد 

يا قيام به امر مذکور يا تعيين شخص 

ــي آن عصر  ــد و الا متول ــل نماي قاب

ــي که مرجع  ــه تجويز عالم محدث ب

ــد تعيين نمايد و  فضلاي عصر باش
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ــا تعدد در هر مرتبه از مراتب رفيع  ب

تشاح به قرعه شرعيه نمايد).

۴. طلاب مدرســه: به طلاب سکنه هر 
ــه روزي  ــره از حجرات مدرس حج

ــود(و  ــار تبريزي داده ش ــاه دين پنج

ــل موقوفات مزبوره زياده  اگر حاص

ــد، دو  ــره اي پنجاه دينار باش از حج

شخص را در يک حجره جاي داده، 

هر حجره هر يوم مبلغ يکصد دينار 

تبريزي رسانند و اگر به امداد عنايات 

رباني از حجره اي يکصد دينار اضافه 

ــويه فيما بين  آيد وجه اضافه را بالس

ــه مزبوره انقسام شرعي  طلبه مدرس

ــالي العياذ باالله از  نمايند و اگر در س

وجه مقرر حجرات مزبوره که پنجاه 

ــت به علت آفات نقصاني  دينار اس

ــز بر حجرات  ــود، آن را ني واقع ش

مزبوره توزيع و تقسيط نمايند).

۵. مؤذن مدرســه: به مؤذن روزي پنجاه 
ــه  دينار و فقط يک مؤذن در مدرس

باشد.

ــر خادم در  ۶. خادمين مدرســه: دو نف
ــد. به هر کدام روزي  ــه باش مدرس

شصت دينار اجرت داده شود.

ــک نفر آبکش، به  ۷. آبکش مدرســه: ي
قراري روزي پنجاه دينار اجرت داده 

شود.

شروط جهت حصص موقوفه 
- نفروشند و

- هبه ننمايند و

ــدال و تبديل  ــک و تملک و اب - تملي

ننمايند و 

- به ارباب استيلا و اصحاب استعلاء، 

ــا به اجاره ندهند لا مدة طويله  مطلق

ــره و لا بعقد واحد و لا به  و لا قصي

عقود متعدده و لا به شخص واحده 

ــره، مگر به  ــخاص متکث و لا به اش

ــان و آن نيز زياده از  ــا و مزارع رعاي

سه سال ندهند،

- صدور عظام و قضات اسلام و حکام 

ــات عامه و  ــران موقوف کرام و مباش

ــا در موقوفات  خاصه اصلا و مطلق

ــازند و حساب از  مزبوره مدخل نس

متولي نطلبند و مستوفي و مشرف و 

متصدي بر موقوفات مزبوره نگمارند 

و به علت رسم الصداره و حق النظاره 

و ساير رسومات، طلبي ننمايند.
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وظيفـه متولي در قبـال طلاب 
مدرسه

ــغ پنجاه دينار به طلبه  ۱. و هر يوم مبل

سکنه هر حجره از حجرات مدرسه 

مزبور دهند،  

ــرط فرمودند که متولي در  ۲. و ايضا ش

حيني که حجرات مزبوره را به طلبه 

ــان  ــد اولا تحقيق احوال ايش مي ده

ــر از تحصيل علوم  ــد که به غي نماي

دينيه به کسب ديگر مشغول نباشند،

ــان متأهل باشد  ۳. و اگر احدي از ايش

ــرط نمايد که در هفته چهار شب  ش

در حجره مدرسه که مختص اوست 

بيتوته نمايد،

ــد طلبه   ــرط فرمودن ــن ش ۴. و هم چني

سکنه  مدرسه مزبوره، متوجه زيارت 

مکه  معظمه-  زادها شرفا و تعظيما-  

ــال و اگر عازم  گردند مدت يک س

ــي  ــات-  عل ــات عالي ــارت عتب زي

ــليماً-  يا  ــاکنهم الف تحية و تس س

مهشد مقدس رضويه-  علي مشرفهً 

ــهً - گردند پنج ماه  ــف الف التحي ال

ــان را  متوالي صبر نموده، جاي ايش

به احدي ندهد و اگر مدت مشروط 

منقضي شده مراجعت ننموده باشند، 

ــري دهد. وظيفه   جاي او را به ديگ

او که در ايام غيبت مشروطه، جمع 

ــد اگر وفا به شرط نموده  ــده باش ش

مراجعت کرده باشد تسليم او نمايد 

و الا به ساداتي که به بلاي پريشاني 

ــانيده مدخل و  ــند؛ رس ــلا باش مبت

تصرف ننمايند.

وقفنامه  کنندگان  امضاء  و  شهود 
مدرسه

ــر وقفنامه  ــاي عص ــده اي از علم ع

مدرسه کاسه گران را به اين شرح مهر و 

امضاء نموده اند:

ــان، آخوند «ملا  ــه زم ــذ علام ۱. تنفي
محمدباقر مجلسي دوم» است که در 
تاريخ محرم يکهزار و يکصد و شش 

هجري قمري با خط شکسته بسيار 

ــجع مهر:  ــده و س ــته ش خوب نوش

«محمدباقر العلوم» مي باشد و معلوم 

ــردد که از تاريخ عقد وقف که  مي گ

 ـ. ق است، تا اين  ــوال ۱۱۰۴ه ۶  ش

 ـ. ق) يک سال و چند  تاريخ(۱۱۰۶ه

ماه گذشته بوده است.
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۲. تنفيذ يکي ديگر از علماي زمان «م  لا 
محمدقاســم» در يکهزار و يکصد و 
ــجع مهر:  ــش هجري قمري و س ش

«العبد الاثيم محمدقاسم».

ــيد مرتضي  ۳. محل امضاء و تنفيذ «س

ــر از علماي  ــي ديگ ــي» يک طباطباي
ــت که ظاهرا از احفاد  طباطبايي اس

ــران جد  ــي مير مي ــرف الدين عل ش

ــمار مي  رود و  ــه جدلي ها به ش طايف

سجع مهرش: «مرتضي الطباطبايي».

۴. محل مهر و تنفيذ «مير زين العابدين 

حسيني تبريزي» به سجع مهر: «عبده 
زين العابدين». 

ــاء و تنفيذ فوق  ــه از امض ــه اي ک نکت

ــت که  ــن اس ــود اي ــتنباط مي ش اس

ــرم يکهزار و  ــک در مح حکيم المل

ــش در اصفهان حضور  يکصد و ش

ــم مزبور و  ــته و در محضر عال داش

ــيد مرتضي طباطبايي شخصا  نيز س

اقرار کرده است و به اين ترتيب بايد 

معتقد شد که حکيم در اصفهان بوده 

ــت، حال اين که آمده و مراجعت  اس

کرده به چه کيفيتي بوده است، معلوم 

نيست.

ــاء و تنفيذ «محمدابراهيم  ۵. محل امض

ابن احمد بن سلامه النجفي» يکي از 
ــجع مهر: «سلام  علماي وقت. به س

علي ابراهيم».

ــري به نام  ــاء و تنفيذ فرد ديگ ۶. امض

ــتاني» که از معاريف  «حســن اردس
اردستان بوده است.

ــري به نام  ــاء و تنفيذ فرد ديگ ۷. امض

«سيد محمد الحســيني» که هويتش 
روشن نيست.

ــري به نام  ــاء و تنفيذ فرد ديگ ۸. امض

ــه هويتش  ــي رادي»۲۴ ک «محمدعل
روشن نيست. ۲۵

ــري به نام «ابن  ــجع مهر فرد ديگ ۹. س

ــود الحســيني علي الموســوي  محم
الرضوي».

ــري به نام «ابن  ــهادت فرد ديگ ۱۰. ش

ابوالحسن الحسني الحسيني».
ــجع مهر فرد ديگري به نام «ابن  ۱۱. س

محمدعلي الاستر آبادي».
ــام  به ن ــري  ديگ ــرد  ف ــهادت  ش  .۱۲

«کمال الدين حسني».
ــيد  ــهادت فرد ديگري به نام «س ۱۳. ش

محمد الحسيني».
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ــري به نام «ابن  ــهادت فرد ديگ ۱۴. ش

محمد سعيد استرآبادي».
۱۵. سجع مهر فرد ديگري به نام «محمد 

اکمل».
ــري به نام «ابن  ــهادت فرد ديگ ۱۶. ش

درويش شاهقلي رشيد».
ــري به نام  ــرد ديگ ــر ف ــجع مه ۱۷. س

محمدحســين  ــر  محمدجعف ــن  «اب
جابرالانصاري».

ــري به نام  ــرد ديگ ــر ف ــجع مه ۱۸. س

ــر  محمدجعف ــر  محمدنصي ــن  «اب
جابرالانصاري».

۱۹. شهادت فرد ديگري به نام «ابن مير 

ــعدا عنايت االله الحســني الحسيني  س
الاردستاني».

ــري به نام «ابن  ــهادت فرد ديگ ۲۰. ش

محمد مؤمن نعمت االله شيرازي».
۲۱. شهادت فرد ديگري به نام «حاجي 

محمد زکي همداني».
ــري به نام «ابن  ــهادت فرد ديگ ۲۲. ش

ضياءالدين محمد طباطبايي».
ــري به نام  ــرد ديگ ــر ف ــجع مه ۲۳. س

«محمدجعفر بن حيدر الاصفهاني».
ــجع مهر فرد ديگري به نام «ابن  ۲۴. س

محمدحسين عبدالباقي».
ــري به نام «مير  ــهادت فرد ديگ ۲۵. ش

محمدقاســم ولد مير محمــد مؤمن 
طباطبايي».

ــام  به ن ــري  ديگ ــرد  ف ــهادت  ش  .۲۶

«محمدعلي اردستاني طباطبايي».
ــري به نام «مير  ــهادت فرد ديگ ۲۷. ش

محسن ابن مير اسماعيل».
ــام  به ن ــري  ديگ ــرد  ف ــهادت  ش  .۲۸

ــفيع  ش محمــد  ــن  ب «محمدحســن 
اصفهاني»۲۶.

مواردي کـه متولي جهت حفظ 
اموال موقوفه بايد مد نظر داشـته 

باشد
ــال  ــي کم ــب متول ــع مرات o در جمي

ــه موقوفات و رواج و  صرفه و غبط

ــه را منظور نظر اصابت  رونق مدرس

درآورده،

ــاهلات  ــتهيات نفس اماره و مس o مش

ــراض دنيويه  ــس) لوامه اغ لازم (نف

و مدعيان متنوعه که باعث تخريب 

ــاد مطالب واقف و موقوفات  و فس

باشد، اجتناب و احتراز لازم دانسته، 
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ــالت  ــخط رس ــب الهي و س o از غض

ــي و حضرات ائمه معصومين-   پناه

صلوات االله عليهم اجمعين-  انديشه 

نمايد، 

ــه از مراتب، متولي از  o و در هر مرتب

ــان نفس و حضور قلب  روي اطمين

ــر و تدبير  ــان نظر تمام و فک و امع

ــن و قبح و  لا کلام، در مراتب حس

ــراف و جوانب، متوجه  ملاحظه اط

ــات و صرف  ــط و حفظ موقوف ضب

محصولات آنها به مصارفي که مقرر 

گشته شده، خوض نمايد، 

ــف مبارک و  ــر کننده  اين وق o و تغيي

ــروط منصوصه  آن، به لعنت الهي  ش

ــالت پناهي و  و نفرين حضرت رس

ــن گرفتار  ــرات ائمه معصومي حض

باشد.

تاريخ نگاشتن وقفنامه
ــم شوال  اين وقفنامه در تاريخ شش

 ـ. ق به رشته تحرير درآمد:  سال ۱۱۰۴ه

«في سادس شوال ختم بالخير و الاقبال 

في شهور سنه اربع و مائه بعد الف من 

الهجرة النبويه المصطفويه المحمديه».

رقبات مدرسه کاسه گران
اين مدرسه وقفيات بسياري داشته که 

شامل املاک، باغ ها، مزارع و زمين هاي 

ــه در اصفهان و  ــت ک متعددي بوده اس

ــتان قرار  نواحي اطراف آن مانند اردس

ــت که عالي حضرت، سامي  داشته اس

ــرط مرقومه وقف  ــت، واقف به ش رتب

ــه خود به  ــرعي نمود به دو دفعه ک ش

نفس نفيس در بلاد هندوستان اکتساب 

ــد؛ تعداد اين رقبات بيش از صد  نمودن

فقره مي باشد.

 ب) موقوفات خاص
ــاص مي گويند كه  ــي را خ موقوفات

اختصاص به افراد معيني به طور تعقب 

داشته باشد؛ مثل وقف بر اولاد و احفاد. 

به عنوان مثال، مالكي مال غيرمنقول يا 

مال منقول قابل دوام را وقف مي كند تا 

ــدان او از منافع مال بهره ببرند كه  فرزن

اين عمل را وقف خاص گويند.

ــه  ــتاني موقوف ــک اردس حکيم المل

خاصي تحت عنوان ”موقوفه اولادي“ 

ــات آن را وقف بر اولاد  ــته که رقب داش

ــتاني، جد اعلاي  ــيد روح االله اردس س
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خود نموده است و اين وقف در تاريخ 

بيست و دوم شهر ذيحجة الحرام سال 

يکهزار و يکصد و چهار هجري قمري 

ــت.  وقفنامه به زبان  انجام گرديده اس

ــته شده  ــي مخلوط با عربي نوش فارس

است.۲۷ 

برخـي ارکان و محتويـات اين 
وقفنامه عبارت است از:

نام واقف و صفات او
ــيد  ــه مربوط به احفاد س در وقفنام

روح االله اردستاني، حکيم الملک بدين 

ــت: «عالي  ــرح توصيف گرديده اس ش

ــت، منيع۲۸  ــده خصل ــرت، حمي حض

منزلت، سيادت و نجابت و نقابت پناه، 

ــتگاه،  حکمت و صداقت و فضايل دس

افادت و افاضت و حقانت انتباه، مناقب 

ــاه۲۹، جالينوس  ــر و اعالي اکتن و مفاخ

العصر و الزمان، بقراط الدهر و الدوران، 

ــيد الاَمَد۳۰ الجليل المؤيد، الفاضل  الس

ــدد،۳۱ صاحب  ــن، التبيل المس المؤتم

القدر و المرتبه العليا، مراعي امور الدين 

و الدنيا، سالک الخير و الصواب، ناهج 

ــليل۳۲  ــد للمراد المآب، س مناهج الرش

ــاده الکرام، نخبه الاماجد۳۳ الفخام،  الس

ــات المرديه۳۴،  ــراض الصف مداوي ام

ــه، راقم  ــقام۳۵ الردي ــفاء الاس قانون ش

ــلاح، واقف  ــخه امور الخير و الص نس

وجيزه رموز الهدايه و الصلاح، المهدي 

بهدايه الملک العلي، المستوثق بالطاف 

ــماء السياده و  الکريم التقوا، شمس س

الافاده و العز و العلاء، مير محمدمهدي 

حکيم الملک،  به  المخاطب  الطباطبايي 

زاد توفيقه و تأييده و مجده»۳۶.

حسـين»  «ميرزا  صفات  و  القاب 
وکيل حکيم الملک 

ــين» را  ــرزا حس ــک «مي حکيم المل

به عنوان وکيل خود در رسيدگي به امور 

مربوط به موقوفه اولادي خود قرار داده 

ــن القاب و صفات در  ــام او را با اي و ن

متن وقفنامه مورد خطاب قرار مي دهد: 

«جناب ستوده آداب مُتَوَرَّع۳۷ متصف به 

صلاحيت نسب و تقوا و ورع دستگاه 

ــبيل  ــدد الاين، ناهج س ــق، المس الموف

ــأتين، مولانا "ميرزا حسين" وکيل  النش

ثابت الوکاله...».
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متوليان موقوفه، شرايط و صفات 
آنان

ــه «مير محمد  ــن متولي مدرس ۱ . اولي
سعيدا» بوده که در متن وقفنامه به نام 
ــاره شده است: «جناب ستوده  او اش

آداب، سيادت و نجابت پناه، فضيلت 

ــتگاه، السيد  و افاضت و افادت دس

ــورع الايد الزکي،  الصالح التقي، الم

ــدد الحميد" مير محمد  الموفق المس

سعيدا" ابن السيد المرحوم المغفور 

ــين الطباطبايي، نواده  مير محمدحس

ــوس الزمان  ــرادر عالي قدر، جالين ب

سابق و داماد او»،

ــد از او به اکبر و اصلح اولاد  ۲ . «و بع

ــور او، ما  ــور او و اولاد اولاد ذک ذک

تعاقبوا و تناسلوا نسلاً بعد نسل عقباً 

ــرط تقدم بطن اعلي  بعد عقب به ش

بر بطن اسفل»،

۳ . «و اگر العياذ باالله اولاد ذکور و اولاد 

ــود، به اکبر و  اولاد ذکور منقرض ش

ــور اولاد اناث او و  ــح اولاد ذک اصل

ــاث، ما تعاقبوا  ــور اولاد اولاد ان ذک

ــلاً بعد نسل عقباً بعد  و تناسلوا نس

ــور از اولاد  ــرط مذک ــه ش ــب ب عق

ــع فقدهم به اکبر و اصلح  ذکور و م

ــاث و اولاد اولاد اناث ما تناقبوا و  ان

تناسلوا به شرط مذکور در هر مرتبه 

ــوره، اگر اصغر اولاد  از مراتب مذک

اصلح از اکبر باشد توليت متعلق به 

اصلح خواهد بود و اگر در هر طبقه 

ــان در بطن اعلي،  ــات متولي از طبق

ــد،  صفت حميده صلاح، مفقود باش

توليت متعلق باشد به بطن اسفل، بر 

ــطور فوق، و اگر بطن اعلي  نهج مس

به صفت صلاح، عود نمايد، توليت 

ــر از بطن  ــطور، به اکب ــر نهج مس ب

ــي، کما کان عود خواهد نمود و  اعل

در جميع صور مسطوره، اکبريت به 

صفت صلاح، ملحوظ است»،

ــي  ــاالله، اولاد متول ــوذ ب ــر نع ۴ . «و اگ

مذکور، ذکوراً و اناثاً و احفاداً بالکلية 

منقرض شود، توليت مرجوع است 

ــيعه اثني عشري - کثر االله  به فقيه ش

ــه صفت حميده تقوا  امثالهم - که ب

ــات صلوات خمس  و مواظبت اوق

ــتحبات  و اقدام به اکثر نوافل و مس

ــد  ــت در ماليات متصف باش و ديان

ــکني  ــلطنه اصفهان س و در دارالس
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ــد و بر تقدير تعدد فقيه،  داشته باش

موصوف به مختار از قرعه شرعيه و 

ــکالي در مراتب توليت اولاد  اگر اش

ــد، در هر  ــي واقع ش ــاد متول و احف

ــار، رفع آن به قرعه  عصري از اعص

شرعيه نمايد».

مصارف رقبات موقوفه اولادي
ــک جهت رقبات موقوفه  حکيم المل

ــوارد مصرفي را تعيين  اولادي خود م

نموده که بدين شرح مي باشد:

۱ . مقرر اين که هر ساله بعد از وضع و 

جهات و وجوهات ديواني و حقوق 

و خراج سلطاني آنها و وضع بذر و 

ــالح الاملاک و اصلاح و آباداني  مس

ــد يا شود  آنچه از املاک خراب باش

ــاير آنچه در  و اخراجات قنات و س

ــاع موقوفات  ــاء عين و مزيد انتف بق

مسطوره، مدخل داشته باشد،

ــه حق التوليه  ــر را متولي ب ۲ . يک عش

خود، تصرف نمايد،

۳ . و نه عشر تتمه را به ساداتي که نسب 

ايشان من جهت أب، به سيد مرحوم 

ــادات الکرام في  مغفور، خلاصة الس

ــد، الفخام في  ــليل الاماج ــه، س اوان

ــوار رحمة االله  ــه، الواصل به ج زمان

ــيد روح االله  الغفور الرحيم الغني، س

روح االله  ــتاني،  الاردس ــي  الطباطباي

ــود،  ــراح حياته، منتهي ش ــه م روح

ذکوراً و اناثاً بالسويه، دون التفاضل 

و المزيد، عايد و واصل سازد، 

۴ . و همچنين بعد از ارتحال اشخاص 

ــادات عالي درجات  اين طبقه از س

ــه موجودند، او را به اولاد  مذکور ک

ذکور و اناث ايشان بالسويه  برسانند، 

و بعد از ايشان به اولاد اولاد ايشان، 

ــلا بعد نسل و عقبا بعد عقب، به  نس

ــان از جانب پدر  شرط انتساب ايش

ــور و مادام که  ــيد مرحوم مذک به س

در اين سلسله عليه کسي از ذکور و 

اناث باقي باشد، احدي را در وقف 

مذکور، شريک و سهيم نداند،

ــادات  ــله س ۵ . و اگر نعوذ باالله، سلس

ــود، نه  ــور بالکليه منقرض ش مذک

ــر مذکور را سال به سال، متولي  عش

ــادات عالي درجات  ــر به س آن عص

ــات  ــات عاليات مقدس ــکان عتب س

ــيما،  س مذکورات  ــات  درج عرش 
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نجف اشرف غروي و کربلاي نبوي 

ــاداتي که معسر و پريشان و در  و س

اردستان ساکن باشند، ذکوراً و اناثاً، 

صغيراً و کبيراً بالسويه و المساوات 

ــاند، إلي أن يرث االله الأرض و  برس

من عليها.

وقفنامه  کنندگان  امضاء  و  شهود 
اولادي

عده اي از علما و سرشناسان عصر، 

وقفنامه را به اين شرح امضاء نموده اند:

۱. تنفيذ و امضاء «محمد تلکابادي» ابن 

ــه از علماي تلک آباد  عبدالواحد ک

ــت. متن عبارت  ــتان بوده اس اردس

ــرح است: «اعترف الوکيل  به اين ش

الجليل دام عزه و فضله، لدي، حرره 

العبد الاعقل، ابن عبدالواحد محمد 

تلکابادي».

۲. محل تنفيذ و امضاء «خواجه قاســم 

اردستاني» فرزند خواجه وحيدالدين 
ــتان بوده  که ظاهراً از معاريف اردس

ــرح  ــت. عبارت تنفيذ به اين ش اس

آمده است: «العبد الاقل، ابن خواجه 

وحيدالدين، خواجه قاسم اردستاني».

۳. محل تنفيذ و امضاء «آقا محمدابراهيم» 

ــيد مير آذر، که او نيز  ابن حاجي رش

از معاريف اردستان بوده است.

ــجيل «شــيخ  ــذ و تس ــل تنفي ۴. مح

ــاي آن زمان  ــي» که از علم محمدعل
بوده است.

ــو الحســن بن  ــهادت «اب ــل ش ۵. مح

متن  ــي»  طباطباي علي  شــرف الدين 
ــت:  ــرح اس عبارت تنفيذ به اين ش

«أنا من الشاهدين بما فيه، ابوالحسن 

ــي طباطبايي»،  ــرف الدين عل بن ش

ــراً فرزند مير ميران معروف  که ظاه

اردستان بوده است و خود ابوالحسن 

هم از معاريف و در سلک اهل علم 

محسوب مي شده است.

ــاء «بهاءالدين  ــذ و امض ــل تنفي ۶. مح

محمــد بن حاجي محمد امين» که از 
ــتان بوده است. متن  معاريف اردس

ــت:  ــرح اس عبارت تنفيذ به اين ش

ــل ابن حاجي محمد امين  «کتبه الاق

بهاءالدين محمد». مهر: العبدحاجي 

محمد بن حاجي امين.

۷. محل شهادت و تنفيذ «فرزند غياث 

الدين مســعود حسيني». متن عبارت 
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ــت: «أنا من  ــرح اس تنفيذ به اين ش

ــاهدين ابن غياث الدين مسعود  الش

ــرف  ــيني» و منظور همان ش الحس

ــه مير ميران  ــن علي، معروف ب الدي

ــت که در زمان خود مستغني از  اس

قيود و مميزات بوده است.

ــاء «محمد بن  ــذ و امض ــل تنفي ۸. مح

شــيخعلي». متن عبارت تنفيذ به اين 
ــت: «لدي الفقير محمد بن  شرح اس

ــا وي، فرزند همان  ــيخعلي» گوي ش

شيخ محمدعلي سابق الذکر است.

ــاء «محمد علي  ــل تنفيذ و امض ۹. مح

ــن غياث الدين مســعود طباطبايي»  ب
ــرف الدين  که ظاهراً منظور همان ش

علي مير ميران است و اگر اين طور 

باشد با امضاء کننده بند هفتم متحد 

مي شود.

ــهادت و تنفيذ «آقا فاضل»  ۱۰. محل ش

که هويتش مشخص نيست.

ــيد  ــهادت و تنفيذ «مير س ۱۱. محل ش

محمد نامي» که از معاريف اردستان 
بوده است.

۱۲. محل تنفيذ و امضاء «ملا محمدقاسم 

بن محمدرضا مجلسي».

ــذ و امضاء «محمد مقيم  ۱۳. محل تنفي

بن محمد رشيدالجعفري» که از علماء 
زمان بوده است.

۱۴. محل تنفيذ و امضاء «ملا محمدخليل 

ــترآبادي» که از  بن محمد شفيع الاس
علماي زمان بوده است.

۱۵. محل تنفيذ و امضاء «طالب» که از 

معاريف اردستان بوده است.

۱۶. محل تنفيذ و امضاء «اسماعيل» که 

از معاريف اردستان بوده است.

ــل تنفيذ و امضاء «جلال» که از  ۱۷. مح

معاريف اردستان بوده است.

۱۸. محل تنفيذ و امضاء «آقا شيخ عليا» 

که از علماي زمان بوده است.

۱۹. محل تنفيذ و امضاء «آقا جمالا» که 

همان آقا جمال خوانساري باشد.

ــل تنفيذ و امضاء «آقا رضا» که  ۲۰. مح

از علماي وقت بوده است.

۲۱. محل تنفيذ و امضاء «شــيخ محمد 

ــروف آن  ــه از علماي مع ــر» ک جعف
عصر بوده است.

ــطور  ــرعيه بر نهج مس ــه ش و صيغ

جريان يافت و وکيل مزبور تخليه يد از 

املاک و باغات و مياه و ساير حصص 
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مفصله مذکوره نموده به تصرف متولي 

ــاراليه داد و او به يد توليت شرعي  مش

ــرعي کرد و شرايط  تصرف و قبض ش

صحت و لزوم در وقف مذکور محقق 

شد. و کان ذلک في ثاني و عشرين من 

ــهر ذي الحجة الحرام من شهور سنة  ش

 ـ. ق). أربع و مئأتة بعد الآلف(۱۱۰۴ه

توضيح اين که اين وقفنامه در حاشيه 

ــته شده  ــت وقفنامه اصلي نوش رونوش

ــه را از نگارنده  ــل وقفنام ــت و اص اس

ــم رفيعي مهرآبادي) نديده ام.  (ابوالقاس

ــر مصادف با زمان ميرزا  اين وقف اخي

محمدسعيد  ميرزا  پسر  محمداسماعيل 

ــام گرديده  ــف بوده انج که متولي وق

است و چند نفر هم وقف اخير را تنفيذ 

کرده اند:

ــن رفيع  الدين محمد  ــي ب ۱ . محمدعل

ــر۳۸؛ به اين  ــدر مجم ــي، پ طباطباي

عبارت وقفنامه را تنفيذ نموده است: 

«اعترف بمافيه لدي، حرره الخاطي، 

ــد طباطبايي.  ــن رفيع الدين محم اب

مهر: و رفعناه مکانا عليا».

ــر ابن مرحوم قطب الدين  ۲ . محمدجعف

ــن عبارت  ــه اي ــي؛ ب ــي اصفهان يمان

ــت: «حرره  وقفنامه را تنفيذ نموده اس

الخاطي ابن مرحوم قطب الدين يماني 

اصفهاني. مهر: محمدجعفر ۱۱۰۴.

ــين نامي هم تنفيذ و امضاء نموده  حس

است که هويتش مشخص نيست۳۹.

رقبات موقوفه اولادي
ــي  قديم ــه  خان ــات  رقب ــه  کلي اول) 

ــابي و  ــدادي واقف و خانه اکتس اج

ــه آن(خانه اجدادي  باغچه مربوط ب

حکيم الملک در محله مون اردستان 

بوده که هنوز در وسط محل ميدان، 

بالاي مسجد ميرجمله باقي است.۴۰ 

ــين که وارث او بوده  مير محمدحس

خانه مزبور را به پسرهاي مير مؤمن: 

ــر عبداالله، مير رحيم، مير محمد،  [مي

ــيد احمد] ابن مير  ــيد علي و س س

هادي ابن مير جلال به مبلغ بيست و 

دو تومان مي فروشد و به پنج قسمت 

مي کنند که يک قسمت آن معروف 

به منزل مير محمدصادق است و در 

تصرف اولاد ميرزا اسماعيل است).

ــهم از  ــت س دوم) مَجري المياه دويس

ــه واقف  ــهام معينه مخصوصه ب س
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ــه باغ زرده حاجي  و قطعه متصله ب

مصطفي و نبيره مسلمي، مشهور به 

ــگري که از اين وقف  قطعه مير عس

مستثني است.

سوم) هشتصد و بيست و پنج سَرجَه و 

ــرجه محله  دو دانگ و نيم از يک س

مون از قناتين قديم و جديد.۴۱

ــه سرجه  ــيصد و چهل و س چهارم) س

ــه محله راميان  ــهام معين و نيم از س

مشتق از قنات اَروَنه و مجري المياه 

چهل و يک سهم نهر کچويه رستاق 

اردستان.

ــات و مياه محله  ــلاک و باغ پنجم) ام

ــتون(در محله باب  باب الرَّحي و اُس

الرحي).

ششم) ششصد و شانزده سرجه مجري 

ــم طاق آب  ــه فَهره و ني المياه محل

کُرداس۴۲(رودخانه).

ــات قريه تلِکباد۴۳  هفتم) املاک و باغ

اردستان. 

ــت سهم  ــهم از هش ــتم) هفت س هش

مزرعه نوگاباد از توابع تلِکباد.

ــي و  ــيصد و س ــم) مجري المياه س نه

ــگ از آب جوقي۴۴ و يازده  يک دان

دانگ و نيم از آب کاوه قنوات شور 

ــيرجِرد۴۵ معينه محله  و شيرين و ش

کبودان.

ــهم از دويست و هشتاد  دهم) يازده س

سهم قنات موغار۴۶.

ــه از جمله هفتاد و دو  ــم) ده حب يازده

ــا، دائره با آب  حبه کل طاحونه علي

قريه مذکوره (موغار).

ــه دانگ مشاع کهنگ۴۷ از  دوازدهم) س

قراء برزآوند اردستان.

ــت حبه مجري  ــيزدهم) هفتاد و هف س

ــام متعلقات(جزء  ــاه أَوَنج با تم المي

عليا).

چهاردهم) اکبرآباد۴۸ با تمام لواحق.

پانزدهم) املاک و باغات محله کبودان 

ــاه چهار صد و نود و  با مجري المي

هفت سرجه و دو دانگ و نيم از نهر 

ريز و شيرجرد و کاوه و يوميه محله 

مذبور، مشتق از قنات اَروَنه شاهي.

ــه  موقوف ــلاک  ام ــون  چ ــه:  نکت

ــار، آبش  ــه موغ ــک در قري حکيم المل

ــوده، حاج مير  ــش از زمين و ملک ب بي

ــين، خلف مرحمت پناه مير  محمدحس

محمدجعفر طباطبايي زواره اي، چندين 
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قطعه از املاک شخصي خود را که در 

ــته، وقف بر اولاد سيد روح  موغار داش

االله اردستاني کرده که در هامش وقفنامه 

حکيم الملک تحرير شده است.

نتيجه گيري
ــنه اي است که از  وقف سنت حس

ــکال و عناوين مختلف  ــاز به اش ديرب

در ميان جوامع گوناگون بشري وجود 

ــلام، اين  ــت و با ظهور اس ــته اس داش

سنت حسنه مورد تأييد قرار گرفت و 

به وسيله پيامبر گرامي اسلام9 و ائمه 

معصومين: بدان جامه عمل پوشيده 

ــل تأکيد  ــان به دلي ــد و پس از ايش ش

فراوان امامان معصوم: هم در عمل 

ــتياق  ــلمانان با اش و هم در گفتار، مس

فراوان، تمام يا بخش عمده اي از اموال 

ــف مي نمودند تا علاوه بر  خود را وق

عمل به دستور خداوند، جهت کمک 

ــه اقتصاد جامعه  به ديگران و کمک ب

ــود را در تاريخ  ــلامي، نام و ياد خ اس

ــلمانان  ماندگار کنند. از جمله اين مس

ــنت حسنه باعث  که با عمل به اين س

ــدن نام و اثر خود گرديد،  ماندگار ش

«حکيم الملک اردستاني» است.

حکيم الملک اردستاني با طبابت بي 

نظير خود، دختر پادشاه هند را درمان و 

در قبال آن اموال زيادي دريافت نمود 

و بخش عظيم آن اموال را در راه خدا 

وقف نمود. موقوفات ح  کيم الملک هم 

ــم جنبه خاص.  ــته و ه جنبه عام داش

ــاخت  ــامل س ــات عام وي ش موقوف

مسجد، مدرسه و... و موقوفات خاص 

ايشان شامل وقف بر اولاد بوده است.

ــه عام  ــن موقوف ــه مهم تري از جمل

ــه گران  کاس ــه  مدرس ــک  حکيم المل

ــيه،  ــه و شمس ــه حکيمي ــروف ب مع

کاسه گران  ــه  مدرس وقفنامه  مي باشد. 

از جمله وقفنامه هايي است که تمامي 

ــت  نکات يک وقفنامه کامل را داراس

ــام موقوفه و  ــام واقف، ن ــل: ذکر ن مث

ــف، متوليان و  ــکان آن، هدف از وق م

ــهود،  ــرايط آنان، موارد مصرف، ش ش

ــدن وقفنامه و موارد  تاريخ نگاشته ش

متعدد ديگر. اين وقفنامه داراي حاشيه 

مجزايي هم مي باشد که اختصاص به 

ــاهدان وقفنامه دارد.  امضاء و تأييد ش

ــه داراي رقبات  ــلاوه اين مدرس به ع
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ــفانه در  ــت که متأس فراواني بوده اس

طول زمان به دلايل مختلفي از حالت 

ــم اکنون اين  ــده و ه وقف خارج ش

ــت که  ــيده اس ــات به حدي رس رقب

ــه هم  حتي جوابگوي تعميرات مدرس

ــه از آن زمان تا  ــد. اين مدرس نمي باش

کنون پابرجا و مرکز تربيت و پرورش 

عالمان بزرگي همچون: ميرزاي قمي، 

ــيد حسين  ــن جلوه، س ميرزا ابوالحس

طباطبايي، سيد محمد محيط طباطبايي، 

ــم حبيب آبادي  ميرزا محمدعلي معل

و... بوده است.

ــه گران با معماري زيبا  مدرسه کاس

و تزيينات بي نظير هر ساله سياحان و 

ــگران زيادي را به سوي خوي  گردش

ــار تاريخي  ــوده و جزء آث ــذب نم ج

اصفهان به شمار مي آيد.

ــن موقوفه خاص  از جمله مهم تري

ــان  حکيم الملک؛ موقوفه اولادي ايش

ــيد روح  ــف بر اولاد س ــت که وق اس

ــتاني جد اعلاي خود نموده  االله اردس

ــز داراي رقبات  ــت. اين موقوفه ني اس

فراواني بوده است و عمده اين رقبات 

در اردستان محل تولد حکيم الملک و 

اصفهان بوده است. 

حکيم الملک موقوفات ديگري هم 

ــت که به دليل فقدان وقفنامه  داشته اس

و منابع معتبر و اسناد و مدارک کافي، 

قادر به شرح و بيان آنها نبوديم.

ــت که مردم جامعه اسلامي  اميد اس

ــان هاي  ــو قرار دادن اين انس ما با الگ

ــندانه سعي  خير - که با نيت خدا پس

در رفع نيازهاي ضروري مردم داشتند 

و باعث رواج اين سنت حسنه در ميان 

ــطح بالاتر، منشأ خيرات  مردم و در س

ــياري در جهت ترويج و  و برکات بس

ــترش دين مبين اسلام و تربيت و  گس

پرورش عالمان و دانشمندان بسياري 

ــودن اموال و  ــد - با وقف نم گرديدن

دارايي هاي خود، گام مؤثري در جهت 

ــادي، اجتماعي  ــکلات اقتص رفع مش

ــته  ــلامي برداش و فرهنگي جامعه اس

ــلام در  و باعث اعتلاي دين مبين اس

سطح جهاني گردند. ان شاءاالله
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پي نوشت ها:
ــد  ــناس ارش ــنده، کارش ۱ . محقق و نويس

معارف نهج البلاغه.

ــه معناي اراضي  ــاع: جمع ضيعه، ب ۲ . ضي

مزروع و غله خيز(فرهنگ لغت معين، 

ذيل واژه ضياع).

ــك و آب و زمين و هر ملك  ــار: مل ۳ . عق

ثابت پابرجايي مانند خانه(فرهنگ لغت 

معين ذيل واژه عقار).

ــود، زينب بيگم  ــک از زن خ ۴ . حکيم  المل

اردستاني دو دختر داشته است که يکي 

زوجه حاج محمد رشيدا و ديگري زوجه 

ميرزا محمد سعيدا بوده است. در واقع 

ــيدا داماد حکيم الملک  حاج محمد رش

ــتان، ج ۳،  ــکده اردس ــوده است(آتش ب

ص۵۹۴). 

ــيد ابوتراب،  ــد فرزند س ــرزا محم ۵ . مي

ــهور به علاءالدين گلستانه از اعلام  مش

ــم اصفهان بود. اين  معروف در دارالعل

ــاي عامل و  ــدر از علم ــيد جليل الق س

ــت، در  فضلاي کامل عصر خويش اس

ــت،  زهد و ورع و تقوا زبانزد عموم گش

گلستانه در علوم و فنون مختلف مهارت 

ــتن تمام فضايل اخلاقي،  يافت، و با داش

مدارج علمي و عملي، کياست و درايت 

داشت و نسبت به مقام دنيوي بي اعتنا 

ــلاطين صفوي به  ــي با اصرار س بود ول

ــيد و در عين حال،  ــدارت رس مقام ص

ــود پرداخته و به  ــي خ ــه وظايف دين ب

تدريس و تأليف و تربيت فضلا اشتغال 

ــتانه در نهج البلاغه خيلي  داشت. گلس

غوطه ور بود و سنواتي از عمر شريفش 

به شرح اين اخ القرآن سپري شد. شرح 

صغير را «بهجة الحدايق» و شرح کبير 

ــرد. معظم  ــذاري ک ــق» نامگ را «حدائ

ــا و مواعظ اخلاقي  ــن نامه ه له همچني

ــام صادق7 را جمع آوري  حضرت ام

ــن" نام نهاد،  ــود و آن را "منهج اليقي نم

ــز در مراثي ائمه اطهار:  و کتابي ني

به نام «روضةالشهداء» به رشته تحرير 

درآورد. به نوشته محدث قمي، گلستانه 

ــوبين نزديک علامه مجلسي=  از منس

(اخ الزوجه) بوده و در سال ۱۱۰۰ يعني 

ــان وفات  ــرن يازدهم در اصفه آخر ق

نموده است.

ــعيد فوت  ــرزا محمد س ــي زن مي ۶ . وقت

ــک نواده خود(دختر  مي کند، حکيم المل

ــج  ــه او تزوي ــرش) را ب ــي دخت آن يک

ــود، توليت آن  ــد و در اوقاف خ مي کن

ــپارد  ــور اولاد نوه خود مي س ــه ذک را ب

ــوال در ازمنه  ــن ترتيب و من و به همي

ــت. علت  ــوده اس ــول ب ــه معم مختلف

اختلاف در بين بعضي از اَخلاف از اين 

ــت که ميرزا محمد سعيد  نظر بوده اس

علاوه بر نوه حکيم الملک زن ديگري هم 

ــته که صاحب اولاد هم بوده است  داش

ــص واقف، فقط اولاد  و چون بر طبق ن

ــند، طبعا  ذکور نواده اش متولي مي باش

ــکده  اين اختلاف مرتفع مي گردد.(آتش

اردستان، ج ۳، ص ۵۹۴)
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ــمالي استان  ــهرهاي ش ــتان از ش ۷ . اردس

ــت که در ۱۱۰ کيلومتري  اصفهان اس

شمال شرقي اصفهان و ۳۴۰ کيلومتري 

جنوب شرقي تهران واقع شده است. اين 

شهر مرکز شهرستاني به همين نام است 

که از شمال محدود است به کوير نمک، 

از مرکز منتهي به شهرستان گرمسار و 

از جنوب به برخوار و کوهپايه اصفهان، 

ــان و  ــتان هاي کاش از مغرب به شهرس

ــرق به نايين و انارک. در  نطنز و از مش

ــابق، اين شهرستان، شامل  تقسيمات س

چهار دهستان يا بلوک به نام هاي: عليا، 

ــفلي، برزاوند و ريگستان يا گرمسير  س

ــت، ولي در تقسيمات جديد به  بوده اس

ــده است که  ــتان تقسيم ش هفت دهس

ــفلي، کچو،  عبارتند از: عليا، همبرات، س

ريگستان، گرمسير و برزاوند. به علاوه؛ 

شهرستان شامل دو بخش حومه و زواره 

ــتان، زواره و مهاباد  ــهر: اردس و سه ش

ــد. شهرستان اردستان از ديرباز  مي باش

ــي به نام هاي:  ــش محله اصل ــامل ش ش

ــان)،  راميان(راهمي ــودان،  کَب ــره،  فَه

ــت  ــاب الرَّحي، مَحال و   مُون بوده اس ب

ــمت مون  ــر از دو قس ــل اخي ــه مح ک

عرب(عامري ها) و سادات تشکيل شده 

ــت و محلات فرعي کبودان، شامل:  اس

ــلات فرعي فهره،  ــپريز و مح بازار، اس

ــک، ابالي و محلات فرعي  شامل: کوش

ديگر شامل: ابوچي، پامسجد، كوچه بالا 

ــبزه که هر يک  ــه جديد گنبد س و محل

ــش گانه  از متفرعات يکي از محلات ش

ــوب مي شده اند و به تدريج  اصلي محس

ــتقل تري به  محلات فرعي صورت مس

ــلات اصلي جدا  ــه و از مح ــود گرفت خ

شده اند. از خصوصيات جالب اين شهر 

آن كه داراي قنات هاي متعددي است 

كه با اين كه يك شهر كويري محسوب 

ــن قنات  ها داراي  ــود به بركت اي مي ش

ــتزارهاي سبز و  باغات پر درخت و دش

ــد. اين شهرستان علاوه بر  خرم مي باش

ــت،  اين که زادگاه حکيم الملک بوده اس

ــترين موقوفات حکيم الملک را هم  بيش

دارا مي  باشد. 

ــش  ــع بخ ــاد از تواب ــتاي مهرآب ۸ . روس

ــت.  ــتان اس ــتان اردس مرکزي شهرس

ــار تاريخي موجود  يکي از مهم ترين آث

ــجدي است که از  ــتا؛ مس در اين روس

ــد مهدي حکيم الملک  بناهاي اميرمحم

ــت که با آجر و سنگ و  ــتاني اس اردس

ــاجد زمان صفوي ساخته  به سبک مس

شده است. معروف است که اين مسجد 

ــه مرور زمان از  ــته که ب موقوفاتي داش

ــت و گواه صدق اين ادعا؛  بين رفته اس

وجود چند قطعه زمين زراعتي که به نام 

«قطعه حکيم» معروف است و حکايت 

مي کند که جزء موقوفات حکيم الملک 

بوده است و نيز گفته شده که در داخل 

ــجد ديگ پولي  ــتون هاي مس يکي از س

ــود  ــجد خراب ش بوده که چنانچه مس

به وسيله آن پول مجددا ساخته شود.

۹ . روستاي نيِسيان از توابع بخش مرکزي 
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ــتان و پرجمعيت ترين  شهرستان اردس

ــتان اردستان محسوب  روستاي شهرس

ــتي  ــتا به درس ــت روس ــود. قدم مي ش

ــاختمان  س ــا  ام ــت  نيس ــخص  مش

ــال  ــتا در س ــجد اصلي روس فعلي مس

ــده است. با توجه به   ـ. ق بنا ش ۱۱۱۷ه

نشانه  هاي موجود و تاريخ بناي مسجد، 

ــايد بتوان گفت همان مسجدي است  ش

که توسط حکيم الملک ساخته يا تجديد 

بنا شده است. 

ــتايي از توابع شهرستان  ۱۰ . ماربين روس

اردستان مي باشد. اين روستا حدفاصل 

روستاهاي نيسيان و ظفرقند واقع شده  

و در دهستان بَرزاوَند قرار دارد.

ــتان  ــکده اردس ــده کتاب آتش ۱۱ . نگارن

مي نويسد: حکيم الملک در قريه نيسيان 

ــفلي  ــد و مهرآباد س ــن برزاون و ماربي

ــجد ساخته و موقوفاتي داشته است  مس

ــيان  ــجد نيس ــه از بين رفته اند. مس ک

ــد   ـ. ق مي باش ــخ اتمامش ۱۱۱۷ه تاري

ــات حکيم الملک  ــه در آن تاريخ حي ک

ــد گفت به  ــت و باي ــد اس ــل تردي قاب

ــيله وکلاي حکيم الملک يا متوليان  وس

ــت و مساجد  ــيده اس وقف به اتمام رس

ــم تاريخ ندارند و  ــاد و ماربين ه مهرآب

آنچه مسلم است مربوط به همان زمان 

حکيم الملک است(آتشکده اردستان، ج 

۳، ص ۶۳۵).

۱۲ . محمّد مومن بن محمدقاسم شيرازي 

ــه جهان  ــده ب ــيراز دي ــري در ش جزاي

ــل محضر  ــام تحصي ــود. وي در اي گش

ــاتيد بزرگي را درک نموده و به غير  اس

ــزي نبود. او  ــم در پي چي ــب عل از کس

ــان و بديع را  ــرف و نحو و معاني بي ص

ــيد محمّدقاسم حسيني فرا گرفت  از س

ــول به درس  ــه و اص ــت و فق و در لغ

ــد و علم  زين العابدين انصاري حاضر ش

کلام و حکمت و تفسير و علوم رياضي 

ــق بزرگ،  ــر محق ــق را از محض و منط

ــتفاده نمود  ــماعيل فسوي اس محمداس

ــال هاي  ــم حديث و حکمت س و در عل

ــاه  ــاگردي علامه اوحد، ش متمادي ش

ــم  ــود و عل ــي را نم ــد اصطهبانات محم

ــاذق محمد هادي  ــب را از طبيب ح ط

ــيرازي يد  ــرا گرفت. محمد مومن ش ف

ــته و  ــي در تأليف و تصنيف داش طولاي

ــاله از خود  قريب به چهل کتاب و رس

به جاي گذاشته است که کتاب «خزانة 

الخيال» از جمله آنهاست. وي در سال 

 ـ. ق در هند وفات يافت. ۱۱۳۰ه

۱۳ . علامه محمدباقر مجلسي معروف به 

 ـ. ق در  ــي ثاني، در سال ۱۰۳۷ه مجلس

ــيعه و  اصفهان به دنيا آمد. وي فقيه ش

ــي ايران در دوران شاه سليمان  ملا باش

ــاه سلطان حسين صفويه بود. او در  و ش

ــاله خويش، بيش از يکصد  عمر ۷۳ س

ــت  ــي و عربي نوش کتاب به زبان فارس

که تنها يک عنوان آن بحارالأنوار است 

ــا ۱۱۰ جلد و عنوان ديگر مرآةالعقول  ب

ــد. حدود ۴۰ کتاب  با ۲۶ جلد مي باش

ــت.  ــده  اس ــبت داده ش ــز به او نس ني
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ــاب الأوزان  ــن تأليف علامه را کت اولي

ــته اند  و المقادير يا ميزان المقادير دانس

ــال ۱۰۶۳ تأليف شده است و  که در س

ــم کتاب حق اليقين  آخرين تأليف او ه

 ـ. ق،  ــال ۱۱۰۹ه ــه س ــت مربوط ب اس

ــال قبل از وفاتش. علامه  يعني يک س

 ـ. ق درگذشت  مجلسي در سال۱۱۱۰ه

ــجد جامع واقع  ــان کنار مس و در اصفه

ــدان قيام(ميدان  ــدان کهنه يا مي در مي

ــپرده شد.  امام علي کنوني) به خاک س

گنبد و بارگاهي بر مقبره ايشان ساخته 

ــان زيارتگاه  ــت و مقبره ايش ــده اس ش

ــتداران و مردم عالم دوست ايران  دوس

اسلامي است.

ــتان از قديم داراي شش  ــهر اردس ۱۴ . ش

ــي از اين  ــون» يک ــوده که «م ــه ب محل

محلات بوده است. و از دو قسمت مون 

عرب(عامري ها) و مون سادات تشکيل 

ــت. مون به معناي آتش است  شده اس

و چون در زمان قديم در اين محله هم 

ــتان، آتشکده  مانند ديگر محلات اردس

بوده، به اين نام خوانده شده است(تاريخ 

اردستان، ج ۱، صص ۲۴-۲۳).

ــخص نشد که اين منطقه در کجا  ۱۵ . مش

واقع شده است!

ــور  ــتان مثني کش ــهري در اس ۱۶ . نام ش

ــتان در جنوب عراق قرار  عراق. اين اس

ــعودي  ــتان س ــور عربس دارد و با کش

ــتان شهر  ــت. مرکز اين اس هم مرز اس

ــت(دائرةالمعارف  سماوت يا سماوه اس

فارسي، ج ۱، ص ۲۰۴).

ــهرهاي  ۱۷ . حِلّه: به معني منزل گاه، از ش

ــت. اين  ــتان بابل اس عراق و مرکز اس

ــط الحله از شاخه هاي  ــهر در کنار ش ش

ــرات و در ۹۰ کيلومتري جنوب  رود ف

ــداد به نجف قرار  ــر راه بغ بغداد، بر س

 ،۱ ج  ــي،  فارس ــارف  دارد(دائرةالمع

ص۱۳۷).

۱۸ . آتشکده اردستان، ج ۳، ص ۵۹۸.

ــازار عربان  ــعابات ب ۱۹ . اين بازار از انش

ــه  ــدان هاتف متصل و مدرس ــه مي و ب

كاسه گران در آن واقع است (آثار ملي 

اصفهان، ص ۳۹۶).

ــوده نزديک  ــان؛ بازاري ب ــازار عرب ۲۰ . ب

مسجد جامع اصفهان و به سبب رفت و 

ــد عرب ها در قرون اوليه به اين نام  آم

ــهرت يافته است و قديمي ترين بازار  ش

اصفهان است. بازار ريسمان منشعب از 

اين بازار است و مدرسه کاسه گران در 

آن واقع شده است. بازارهاي متعددي 

ــن بازار را به بازار هاي طوقچي، بازار  اي

ــت.  غاز و ميدان مير وصل مي کرده اس

ــعب مي شود  از اين بازار کوچه اي منش

ــه به دو مناره و گنبد بخت آغا ملکه  ک

ــد. در وسط راه حمام  آل مظفر مي رس

ــيخ بهايي است  ــوب به ش کوچکي منس

(آثار ملي اصفهان، ص ۱۰۹). 

ــابق يا ميدان  ۲۱ . ميدان عتيق يا ميدان س

ــهر  کهنه، نام ميداني واقع در مرکز ش

ــو مسجد  ــت که از يک س اصفهان اس
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ــه بناي هارونيه و از  جامع اصفهان را ب

ــه و کاروانسراي  ــوي ديگر به مدرس س

کاسه گران و بازار بزرگ اصفهان متصل 

ــازي  ــن ميدان جديدا بازس مي کند. اي

ــده و نام ميدان امام علي7 بر آن  ش

نهاده شده است.

۲۲ . آثار ملي اصفهان، ص ۴۸۲.

ــتاني  ۲۳ . حکيم الملک از زينب بيگم اردس

ــا  ــي از آنه ــه يک ــته ک ــر داش دو دخت

ــن مير  ــعيد اب ــرزا محمد س ــه مي زوج

برادر حکيم الملک  نواده  ــين  محمدحس

ــعيدا  ــت. يعني ميرزا محمد س بوده اس

ــت و هم  هم داماد حکيم الملک بوده اس

ــتان، ج ۳،  ــکده اردس نوه برادرش(آتش

ص۵۹۴).

۲۴ . در متن حاشيه وقفنامه «رازي» نوشته 

شده است.

۲۵ . آتشکده اردستان، ج ۳، ص ۶۳۲.

ــه  صفوي(مجموع ــاف  اوق ــاب  ب در   . ۲۶

مقالات)، صص ۱۱۷-۱۰۹.

۲۷ . مرحوم ابوالقاسم رفيعي مهرآبادي در 

کتاب خود «آتشکده اردستان» فقط به 

برخي ارکان وقفنامه اولادي حکيم الملک 

ــورد اصل  ــت و در م ــاره نموده اس اش

ــل آن مطلبي بيان  ــه و متن کام وقفنام

ننموده است. طبق گفته يکي از محققين و 

تاريخ پژوهان شهرستان اردستان، اصل 

ــت  وقفنامه اولادي حکيم الملک در دس

ــعيدي و خليلي(نوه هاي  خاندان هاي س

دختري سعيدي ها) مي باشد.

۲۸ . استوار، بلند (فرهنگ لغت معين، ذيل 

واژه منيع).

۲۹ . به کنه چيزي پي بردن (فرهنگ لغت 

معين، ذيل واژه کنه).

ــگ لغت معين،  ــت، پايان (فرهن ۳۰ . نهاي

ذيل واژه أَمد).

ــت و درست (فرهنگ لغت  ۳۱ . مرد راس

معين، ذيل واژه مسدد).

۳۲ . فرزند. (فرهنگ لغت معين، ذيل واژه 

سليل).

ــگ لغت  ــربلندي (فرهن ــي، س ۳۳ . بزرگ

معين، ذيل واژه مجد).

ــجاعت (فرهنگ لغت  ــي، ش ۳۴ . مردانگ

معين، ذيل واژه مرديه).

۳۵ . بيماري ها. (فرهنگ لغت معين، ذيل 

واژه سقم)

۳۶ . آتشکده اردستان، ج ۳، ص ۵۹۳.

۳۷ . پارسا، پرهيزگار(فرهنگ لغت معين، 

ذيل واژه ورع).

۳۸ . از شعراي معروف و پرآوازه اردستان.

۳۹ . آتشکده اردستان، ج ۳، ص ۶۳۵.

۴۰ . اين مطلب مربوط به زماني است که 

ــم رفيعي مهرآبادي در  مرحوم ابوالقاس

ــکده اردستان  ــتن کتاب آتش حال نوش

ــواهد موجود،  ــت. ولي طبق ش بوده اس

ــام خانه «حکيم» در محله  خانه اي به ن

ــت که طبق  ــتان موجود اس فهره اردس

ــن خانه همان  ــه اهالي آن محل اي گفت

ــتاني است که  خانه حکيم الملک اردس

در دست دکتر علاج مي باشد.
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ــم محله مون:  ــد و قدي ــن جدي ۴۱ . قناتي

ــامل دو طبقه  است که در  اين قنات ش

ــقل جريان دارد  ــر طبقه آن آبي مس ه

ــت که آب هيچ يک  و جالب اين جاس

ــوذ نمي کند. در اين محل  به ديگري نف

ــرار دارند  ــاه در کنار هم ق دو ميله چ

ــه چاه رويين  ــي از آنها متعلق ب که يک

ــري متعلق به  ــق ۲۷ متر و ديگ به عم

قنات زيرين به عمق ۳۰ متر است. اين 

قنات ۲ کيلومتر طول دارد و عمق مادر 

چاه آن ۳۱ متر است و داراي ۳۰ ميله 

ــي آن ۶۰ ليتر  ــد و مقدار آبده مي باش

ــاي اوليه اين  ــد. ميله ه در ثانيه مي باش

قنات در محله «محال» واقع در جنوب 

ــده و حدوداً به  ــهر اردستان حفر ش ش

ــمال غرب امتداد دارد . مادر  طرف ش

ــت که در کنار  چاه قنات چاه دو قلو اس

ــرار دارد. آنچه  ــماعيل ق ــزاده اس امام

ــت اين  ــخص اس از منابع مکتوب مش

ــلام و  ــت که اين قنات پيش از اس اس

به خصوص دوران کيانيان و اشکانيان و 

ساسانيان احداث گرديده و باني آن را، 

ــکل بيان کرده اند: ۱. به قولي  به دو ش

باني آن را کاوه آهنگر که زاده اردستان 

بوده است دانسته اند. ۲. به قولي ديگر 

باني آن را مقني يزدي مي دانند که طي 

ــت که در  ــاخته اس دو مرحله آن را س

ــنهاد احداث قنات در  مرحله اول پيش

ــردم داده و در بار  ــه را به م آن منطق

دوم به علت حفر قنات نامناسب توسط 

مردم، خود اقدام به اصلاح قنات جهت 

ــد که منجر به حفر  آبدهي بهتر مي کن

ــود. اين قنات تنها  ــل چاه دوم مي ش مي

قنات دو طبقه جهان است.

ــت (گرد + آس  ۴۲ . اصل آن گرداس اس

ــنگ بزرگ)، نام رودخانه اي است  = س

که از برخي محلات اردستان من جمله 

ــته و معمولا تا پايان  فَهره هم مي گذش

ــته و به ندرت  فصل تابستان آب داش

ــته  ــهريور و مهر هم آب داش در ماه ش

است. 

ــن  بزرگ تري ــاد  تلِک آب ــتاي  روس  . ۴۳

ــتان اردستان با ۲۰۰۰  روستاي شهرس

نفر جمعيت است. اين روستا داراي يک 

ــاهزاده مراد  امامزاده به نام امامزاده ش

است.

۴۴ . منظور همان «جوب» آب است.

ــوده در محله کبودان که  ــام قريه ب ۴۵ . ن

مخروبه است

(http://ganjinehardestan.blogfa.

com).

ــتان  ــتاهاي شهرس ۴۶ . موغار يکي از روس

ــت که در ۳۰ کيلومتري  ــتان اس اردس

ــده، اين روستا  ــتان واقع ش شهر اردس

ــت کوير و ميان شهرهاي  در کناره دش

مهاباد و بادرود واقع شده است. 

ــان کوه هاي  ــتاي کهنگ، در مي ۴۷ . روس

ــنان و ديده  ــر به فلک کشيده مارش س

ــرق استان  بان و در ۱۲۰ کيلومتري ش

اصفهان قرار دارد. اين روستا ازشمال به 

شهرستان کوهپايه، از جنوب به روستاي 
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ــتان برزاوند)، از  ــيان (مرکز دهس نيس

ــرق به قله ديده بان و از غرب به قله  ش

مارشنان منتهي مي شود

 (http://kahangeardestan.persian-

blog.ir).

ــتايي است از توابع  ۴۸ . اکبرآباد، نام روس

بخش مرکزي شهرستان اردستان. اين 

روستا در دهستان همبرات قرار دارد.

منابع:
ــم رفيعي  ــان، ابوالقاس ــار ملي اصفه ۱ . آث

ــي،  مل ــار  آث ــن  انجم ــادي،  مهرآب

تهران(۱۳۵۲ش).

۲ . اسناد موقوفات اصفهان(۱۲ جلد)، سيد 

ــکوري، بازخواني و  ــيني اش صادق حس

اجراء: گروه علمي مجمع ذخائر اسلامي 

ــاف و امور  ــر: اداره کل اوق ــم، زير نظ ق

ــع ذخائر  ــتان اصفهان، مجم ــه اس خيري

اسلامي، قم(۱۳۸۸ش).

ــا زميني،  ــتي کوچک ام ــان بهش ۳ . اصفه

ــمي،  ــته و منصور قاس محمدرضا شايس

نقش خورشيد، اصفهان(۱۳۸۳ش).

ــرق (مدارس ديني  ــان دارالعلم ش ۴ . اصفه

ــن مهدوي،  ــيد مصلح الدي اصفهان)، س

محمدرضا  ــات:  اضاف تصحيح،  تحقيق، 

ــازمان فرهنگي تفريحي  ــان، س نيلفروش

شهرداري اصفهان، اصفهان(۱۳۸۶ش).

ــن بيک  ــگري، حس ــان و گردش ۵ . اصفه

ــي تفريحي  ــازمان فرهنگ ــدي، س محم

شهرداري اصفهان، اصفهان(۱۳۸۶ش).

ــتان هاي ايران،  ــي اس ــس گيتاشناس ۶ . اطل

ــي،  ــي و کارتوگراف ــه جغرافياي موسس

ــي  کارتوگراف و  ــي  جغرافياي ــه  موسس

گيتاشناسي، تهران(۱۳۸۳ش).

۷ . الاصفهان، مير سيد علي جناب، به اهتمام: 

عباس نصر، گلها، اصفهان (۱۳۷۱ش).

ــفقي،  ــيروس ش ۸ . بازار بزرگ اصفهان، س
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ــهرداري  ــي تفريحي ش ــازمان فرهنگ س

ــي خانه  ــان و مرکز اصفهان شناس اصفه

ملل، اصفهان(۱۳۸۵ش).

ــم نصف جهان، فاطمه دهقان  ۹ . بافت قدي

نژاد، سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري 

اصفهان، اصفهان(۱۳۸۶ش).

محمد  علامه  ــد)،  بحارالانوار(۱۱۰جل  . ۱۰

باقر مجلسي، اسلاميه، تهران (۱۳۵۴ش).

۱۱ . تاريخ اردستان(۳ جلد)، ابوالقاسم رفيعي 

مهرآبادي، دهخدا، تهران (۱۳۶۷ش).

۱۲ . تاريخ اصفهان، حاج ميرزا حسن خان 

جابري انصاري، تعليق و تصحيح: جمشيد 

مظاهري، مشعل، تهران(۱۳۷۸ش).

۱۳ . تاريخ اصفهان و ري، محمدحسن جابري 

انصاري، عمادزاده، تهران(۱۳۴۶ش).

۱۴ . تاريخچه اوقاف اصفهان، عبدالحسين 

ــتان اصفهان،  ــپنتا، اداره کل اوقاف اس س

اصفهان(۱۳۴۶ش).

ــران در دوره  ــاري اي ــخ هنر معم ۱۵ . تاري

سازمان  کياني،  ــف  محمديوس اسلامي، 

ــاني  ــن کتب علوم انس ــه و تدوي مطالع

دانشگاه ها(سمت)، تهران(۱۳۷۴ش).

ــمندان  ــرة القبور يا بزرگان و دانش ۱۶ . تذک

ــن مهدوي،  ــيد مصلح الدي ــان، س اصفه

ثقفي، اصفهان(۱۳۴۸ش).

ــيد  ــعراي معاصر اصفهان، س ۱۷ . تذکره ش

تأييد،  کتابفروشي  مهدوي،  مصلح الدين 

اصفهان(۱۳۳۴ش).

ــان، جليل  ــر در اصفه ــاي هن ۱۸ . جلوه ه

ــزاده،  ــزاده، جان ــي جان ــگي و عل دهش

تهران(۱۳۶۶ش).

۱۹ . حقوق مدني(جلد ۱)، سيد حسن امامي، 

کتاب فروشي اسلاميه، تهران(۱۳۷۷ش).

۲۰ . دانشمندان و بزرگان اصفهان(۲ جلد)، 

تحقيق،  ــدوي،  مه ــن  مصلح الدي ــيد  س

ــمي و  ــح و اضافات: رحيم قاس تصحي

محمدرضا نيلفروشان، گلدسته، اصفهان 

(۱۳۸۴ش).

ــاي تاريخي ايران  ــرة المعارف بناه ۲۱ . دائ

ــلامي، کاظم ملازاده و مريم  در دوره اس

محمدي، سوره، تهران(۱۳۷۹ش).

ــد)،  ــي(۲ جل ــارف فارس ــرة المع ۲۲ . دائ

ــر،  کبي ــر  امي ــب،  مصاح ــين  غلامحس

تهران(۱۳۸۷ش).

ــه  صفوي(مجموع ــاف  اوق ــاب  ب در   . ۲۳

مقالات)، نزهت احمدي، كتابخانه موزه 

ــناد مجلس شوراي اسلامي،  و مركز اس

تهران(۱۳۹۰ش). 

ــي؛ اموال  ــوق مدن ــي حق ۲۴ . دوره مقدمات

ــزان،  ــان، مي ــر کاتوزي ــت، ناص و مالکي

تهران(۱۳۸۱ش).

ــظ ابونعيم،  ــار اصفهان، حاف ــر اخب ۲۵ . ذک

ــروش،  ــايي، س ترجمه: دکتر نوراالله کس

تهران(۱۳۷۷ش)

ــه مقالات اصفهان  ۲۶ . ره آورد ايام(مجموع

ــي)، محمدحسين رياحي، سازمان  شناس
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ــهرداري اصفهان،  ــي تفريحي ش فرهنگ

اصفهان(۱۳۸۵ش).

ــي الحديد،  ــرح نهج البلاغه، ابن أب ۲۷ . ش

ــل ابراهيم، دار  ــد ابوالفض تحقيق: محم

إحياء التراث، بيروت(۱۳۸۷ق)

ــگ جامع نام ها و آبادي هاي کهن  ۲۸ . فرهن

اصفهان(۲ جلد)، محمد مهريار، فرهنگ 

مردم، اصفهان(۱۳۸۲ش).

ــاري ايران در مراجع  ۲۹ . فرهنگ نامه معم

ــاري  معم ــخ  تاري ــنامه  فارسي(دانش

ايران شهر)، سيد محمد بهشتي و مهرداد 

قيومي بيدهندي، مؤسسه تأليف، ترجمه 

و  نشر  آثار هنري، تهران(۱۳۸۸ش).

ــدي  ــيد مه ــان، س ــي اصفه ۳۰ . کتابشناس

ــجادي نايين، سازمان ميراث فرهنگي  س

اصفهان، اصفهان(۱۳۷۰ش).

ــي اصفهان(آثار  ــار تاريخ ــه آث ۳۱ . گنجين

باستاني و الواح و كتيب  هاي تاريخي در 

ــتان اصفهان)، لطف االله هنرفر، بي تا،  اس

اصفهان(۱۳۴۴ش).

ــي  ــد)، عل ــدا(۱۴ جل ــه دهخ ۳۲ . لغت نام

ــد معين  ــر نظر: محم ــر دهخدا، زي اكب

ــران،  ــگاه ته ــهيدي، دانش ــر ش و جعف

تهران(۱۳۷۳ش).

۳۳ . مجموعه مقالات کنگر  ه تاريخ معماري 

ــت االله باقرزاده  ــران، آي ــازي اي و شهرس

ــيرازي، جلد ۲، ميراث فرهنگي استان  ش

فارس، شيراز(۱۳۷۸ش).

۳۴ . مجموعه مقالات همايش فاضل سراب 

و اصفهان عصر وي، اصغر منتظرالقائم، 

دانشگاه اصفهان، اصفهان(۱۳۸۲ش).

۳۵ . محيط ادب (مجموعه سي گفتار به پاس 

ــيد  ــال تحقيقات و مطالعات س پنجاه س

ــط طباطبايي)، محمد محيط  محمد محي

يغمايي طباطبايي، حبيب محمد ابراهيم 

ــار، تهران،  ــتاني پاريزي و ايرج افش باس

انتشارات مجله يغما، اسفند(۱۳۵۷ش).

ــلامي تا  ۳۶ . معماران ايران(از آغاز دوره اس

پايان دوره قاجار)، زهره بزرگ نيا، سازمان 

ميراث فرهنگي کشور، تهران(۱۳۸۳ش).

۳۷ . منتخب ميزان الحکمه، محمد محمدي 

ــهري، مترجم: حميدرضا شيخي،  ري ش

دارالحديث، قم(۱۳۸۸ش).

ــف الاصفهان،  ــف جهان في تعري ۳۸ . نص

محمدمهدي اصفهاني، تصحيح: منوچهر 

ستوده، اميرکبير، تهران(۱۳۶۸ش)


